
 

 

 

 

 

 

 1هیثم ابن  شناسی علمیروش

 
 2محمّد بن ساسی 

 3ترجمۀ: حامد آر ائی
 چکیده 

ابن هیثم یکی از دانشمندان نامدار تاری  علوم ریا ی و طبیعی اس . در سالیان گذشته پژوهشگران بسیاری بــه بررســی 

شناســی علمــی و اصــول اند. یکی از نکاب شــایان توجــه در اندیشــه وی مســئله روشهای علمی او هم  گماشتهاندیشه

شناســی علمــی ایــن دانشــمند برجســته های گذشــته بــه روشهای بسیاری در سال پژوهش  هرچندنقادی در دانش اس .  

شناســی علــوم طبیعــی و ریا ــی قابــل ای از رهیافــ  علمــی او بــه مســئله روشاختصا  یافته اس  ولی هنوز ابعاد تازه 

هایی را در بــاره شناسی علمی او پرداخته و پرســشای دیگر از مسئله روشبررسی و تبیین اس . مقاله پیش رو، به زاویه

هــای تــاریخی کــه میــان سازد. در این راستا، این مقاله ابتدا چالشتأثیرپذیری جریان پسین علم و فلسفه، از او مطرح می

برخــی   کنــدمیو پس از آن کوشــش    رسدمیپژوهشگرانی هم ون رشدی راشد و عبدالحمید صبره وجود داشته را بر  

شناسی علمی را فراروی خوانندگان قــرار دارد. یکــی از مفــاهیم هیثم در باره روشیاب در ادبیاب علمی ابنمفاهیم تازه 

هیــثم که در آثار ابن هیثم بدان پرداخته شده مفهوم »توقل« اس  که در این مقاله به بررسی معنایی ایــن وا ه و عبــور ابن

و به بررسی احتمال برگرفته شدن یکی از مفــاهیم اصــلی دکــارتی از  شودمی ایاشاره از دلال  آن نزد جاحظ و کندی 

های مشــترک در به طرح این پرسش خواهد پرداخ  کــه طــرح زمینــه  اجمالاً. هم نین این نگاشته  شودمیآن پرداخته  

پاســخی چــون پدیــده مدرنیتــه  های علمی متداول در جهان اسلام، چگونــه در یــک فرهنــوْاندیشه کوپرنیکی و نقادی

 .یاف  و در فرهنگی دیگر پاسخی دیگرگون

 

 ، طبیعیابشناسی علمی، دکاربهیثم، روشابن:  هاکلیدواژه 
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در   تــرپیش   پــردازیم.هیثم، دانشمند نقاد ســده پــنجم هجــری میدر این نگاشته به اندیشه ابن 

منتشــر نمــودم، مبــاحثی را در   « هیثم، دانشمند فیلسوفابن »با عنوان    2016کتابی که در سال  

ای از مطالعــاب اســ  کــه بــر اســاس متــون باره اندیشه او بیــان نمــودم. آن کتــاب مجموعــه

هیثم شکل گرفته. متونی کــه نمایــانگر توجــه او بــه دانــش و فلســفه در معنــای گوناگون ابن 

گسترده آن و به نحو اخص، فلسفه زمانه او اســ . کتــاب از دو بخــش تکــوین یافتــه اســ . 

پردازد  آغاز ایــن بخــش اش میهای زمانههیثم در برابر دانش بخش نخس  به چهره نقاد ابن 

هیــثم هیــثم پدیــد آمــد و آن را ن ریــه علــم ابن با به سخن درآوردن زندگی خودنوشــ  ابن 

 عنوان دادیم.

پژوهانه پدید آورده و این مسئله را وگوهایی را که ملاح اب متن در آن مطالعاب گف 

هیــثم اســ  کــه هیــثم یــا دو ابن ها برای یــک ابن نامهکه آیا فهرس  آثار موجود در زندگی

تمــایز قائــل شــد، مــورد توجــه قــرار   _ گویــدچنانکه رشدی راشــد می_ بایستی میان آن دو  

ندادیم. در مقابل این دیدگاه علمی راشــد، عبدالحمیــد صــبره بــه مجادلــه بــا آن پرداختــه و 

یــک بــه یــک مــورد بررســی قــرار داده   هاآنهای او را در کوشش برای رد کردن  استدلال

 اس .

گویی این امر )پرداختن تفصیلی به دلایل( سبب شد که رشدی راشد دیگر یارای پاســ 

یافته و مرتب نداشته باشد و به یــک پانوشــ  ای سازمانیک نقدها را در قالب ردیهبهبه یک

هیــثم اختصــا  ها که بــه آثــار ابن نهای  کوچکدر پایان مجلد چهارم کتاب ریا یاب بی

نوشتی که در آن مدعی شــد کــه آن ــه صــبره در نقــدهایش داده شده اس ، بسنده کند. پی

گویــد: »خواننــده . راشــد می1رودها فراتــر نمــیای از حــدسعر ه کرده اس ، از مجموعه

 هــاآنیک  بــهتر از آن اس  که نیاز باشد به یکمایهها کمکه این حدس  یابددرمی  آسانیبه

_____________________________________________________________ 
هیثم ریا ــیدان ای مستقل بیان کرده اس . عنوان مقاله »ابننگاشته. پیشتر مترجم این مقاله، وجوه استدلال راشد را در 1

هیثم« اس  کــه در مجلــه میــراث علمــی، زمســتان دان، نگاهی به ادله رشدی راشد در تمایز میان دو ابنهیثم فلسفهو ابن

منتشر شده اس . شایان ذکر اس  که ادله رشدی راشد بسیار فراتر از آن اس  که محمــد بــن ساســی   16، شماره  1398

هیــثم در باب انتساب کتــاب »فــی هیئــۀ العــالَم« بــه ابن 2007گمان کرده اس  و راشد خود در مقاله مستقلی که در سال 

 های خود هم  گماشته اس .نگاشته، به عر ه من م برخی از استدلال 
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در تو ــیح عبــاراتی در همــان صــفحه یعنــی صــفحه   11پاس  گف «. این پانوش  با شماره  

ها در نبود ادله تاریخی و متنــی، همــه حــدس»آمده اس  که در متن راشد نوشته اس :    876

نهایــ  درســ  هــای بیهمــه ایــن حــدس و تخمین   کهاین ممکن خواهد بود و باورمندی به  

 باشد، دشوار اس .« 

بدین ترتیب، دیدگاه رشدی راشد در این عباراب با آن ه عبدالحمید صبره به آن رســید 

رسد آن ــه را بــدان اشــاره نمــودیم، یابد. به ن ر مییا پس از آن بدان رسید، نقاط تلاقی می

راشد پیش از اینکه جزء دوم ردیه صبره منتشر شود، نگاشته اس . متنی که ما در اینجا بدان 

نشــر  2002ای از متنی اس  که موسسه اسلامی فرقــان لنــدن در ســال دهیم ترجمهارجاع می

در مجلــه مرکــز   2003جــزء دوم از ردیــه صــبره در ســال بعــد یعنــی    کهدرحالیداده اس ،  

اســلامی فرانکفــورب آلمــان منتشــر شــد، همــان مرکــزی کــه -مطالعاب تاری  علــوم عربــی

 شادروان فؤاد سزگین مدیری  آن را بر عهده داش .

مان را هیــثم در کتــاب یادشــدهما تو یحاب خود در خصــو  زنــدگی خودنوشــ  ابن 

هیثم، چه محمد بن حســن و چــه حســن دانیم که بیانگر این اس  که ابن شواهد و قراینی می

بن حسن خوانده شود، یک فرد اس . او دانشمندی فیلســوف یــا یــک دانشــمند و فیلســوف 

های زمانه خود را فراگرفته اس . این فراگیری گسترده ابتدا در زمــان اس  که تمامی دانش 

های علمی تا ابتدای دوره پیری و در تحصیل اتفاق افتاده و سپس در زمان نگارش یادداش 

هــای گونــاگون های یادشده در دانش های نوآوارنه در بررسی و نقد دیدگاهپایان با نگارش

کنــد و ایــن نمود یاف . زندگی خودنوش  او مت من این مو وع اس  و آن را تــداعی می

پزشــک و فیلســوف مشــهور جــالینوس حیلۀ البرء امر را در جایی که در مقاله هفتم از کتاب 

و  « مکــان»اش در بــاره مفهــوم یابیم. در ادامه به بیان دیدگاه او در رســالهگوید، میسخن می

نامیده، بسنده کردیم. در این مسیر،   « سبر و اعتبار )واکاوی و آزمودن(»آن ه او آن را روش  

از رساله او درباره پرتو نور ) وء( آغاز کردیم و برخی از آن ه را در بیان معنای این رســاله 

 های دیگــربرخــی رســالهالمنــاظر و  هیــثم یعنــی  نیاز اس ، بر اساس کتاب مهم و اساسی ابن 
 هیثم نقاد اس  که بخش نخس  اثر اس .تبیین نمودیم. این همان بخش ابن 
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هیثم وارد شده اختصــا  دادیــم، بــه تفصــیل بــه در بخش دوم که به نقدهایی که بر ابن 

هــای وی پــرداختیم. ها و ن رگاهدرگیرشدن فیلسوفان و دانشمندان پس از او با برخی رســاله

الدین عبداللطیف بغدادی را در باره ن ریه مکان او بیان نموده و نقــد در این راستا، نقد موفق

های او در دانش آثــار علــوی و هواشناســی ها و روشرشد را در خصو  برخی دیدگاهابن 

هیــثم در بــاره الــدین فارســی از بیــان کوتــاه ابن عر ــه نمــودیم. هم نــین بــه فــراروی کمال

های پزشــکی در بــاره آناتومی و کارکردشناسی چشم پرداختیم. جــایی کــه عر ــه دیــدگاه

سینا را وجهه همــ  قــرار داده و نشــان سینا و از آن پس شارحان ابن چشم از جالینوس تا ابن 

الدین فارسی در این مســیر بــا توجــه بــه دیــدگاه ســینوی بحــث را پــیش دادیم چگونه کمال

های پیشــین قابــل نوشــیدن کنــد: »دیــدگاهالدین فارسی خود بیان میبرد. جایی که کمالمی

بــرد )در اشــاره بــه ها فرا نمــیرساند اما به قلهها میکند و ما را به دامنهاس  ولی سیراب نمی

علمــی و   وارهطــرح(«. ایــن بخــش بــا تبیــین جایگــاه  تنقیح المناظرهیثم در کتاب  دیدگاه ابن 

 ]الکساندر[هیثم در پرتو انقلاب علمی معاصر که تامس کوون و  شناختی ابن فلسفی و روش

 یابد.، و بازخوانی آن پایان میگردانندبازمیکویره آن را به انقلاب کوپرنیکی  

در اینجا علاوه بر آن ه در کتاب نگاشتیم، کوشش خواهیم کرد تــا بــر روی اصــطلاحی 

شناختی و به ن ر ما بسیار مهم تمرکز کنیم که نگارندگان پیشین و معاصر بــدان توجــه روش

اند. و آن اصطلاح »توقّل/فراروی« اس  که در صدر بخشی از زنــدگانی خودنوشــ  نکرده

گفتــار در روش هیثم جای گرفته اس . این اصطلاح با مفــاهیم مشــابه دکــارتی در آثــار  ابن 
خــورد. ایــن پیونــد می ،فکر  یقواعد هدااولی و تأملاب در فلسفه   کاربردن عقل،درس  به

مفاهیم شامل شک، کودکی، سن مناسب برای راهبری عقل به شکل روشــمند و اراده آن و 

هــای متفــاوب کننــده بــرای رســیدن بــه حقیقــ  از طریــق روشکننده و ارادهحتی مَنِ شک

 شود.هایی که ادعای رسانندگی به آن را دارند، میدریاف  آن یا روش

نخســ ِ پــیش از رســیدن بــه بحــث از ترکیــب   دربندهیثم،  مفاهیمی هستند که ابن   هااین 

بهره گرفته اس . امــری کــه از ن ــر او نمایــانگر دیــدگاه   هاآنحقیق  از ماده و صورب از  

ــن ارســطویی اســ .  ــه رویازای ــی آن ب ــیش از بحــث خــود عر ــه کــرده و در پ ، آن را پ

گفتن از روشی پرداخته که از آن با فعلی که به معنــای صــعود و فــرا رفــتن اســ ، یــاد سخن 
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های « یعنی از کــوه بــالا رفــ   »توقّــل الجبــل« دلالــ  بــر صــعود بــه قلــهکرده اس . »توقّل

بــه  scalaeبینیم کــه دکــارب از وا ه کوهستان دارد. در متن لاتینی قواعــد هــدای ِ عقــل مــی

کند که اصطلاحی لاتینی به معنای نردبــان یــا پلــه نردبــان اســ . بــا معنای نردبان استفاده می

های مجــازی کــه ایستاری متأملانه در باره این وا ه، با آغاز از معانی وا گــانی، بــه برداشــ 

اند، گذر خواهیم کرد تا اینکه به معانی که اگر اجازه داشته باشیم جاحظ و کندی روا داشته

هــایی کــه در متــون دکــارب، شــناختی بنــامیم، برســیم  دلال هــای تجریــدی روشدلال 

هــای هیثمــی و من ور، مفاهیم و دلال یابد. بدین کمال دس  می  نوعیبهمدرنیته،    گذاربنیان

 دهیم.دکارتی را در مواجهه با هم مورد مطالعه قرار می

مــاجراجویی پژوهشــی اســ  و نیــاز بــه   مثابــهبهو پیش از تمرکز بر این نکته کــه    مجدداً

سنجی بسیار دارد کــه از حــدّ و حــدود ایــن نگاشــته کوتــاه فراتــر تحلیل و ن ر ورزی و نکته

کنیم. چنانکــه ایــن هیثم در انقلاب علمی گفتیم، اشاره میاس ، به آن ه در باره جایگاه ابن 

کــه در آن بــه  انقــلاب نجــومیهای متعدد الکساندر کویره و به ویژه کتاب امر را در نگاشته

یــابیم  هم نــین در دو کتــاب پرداختــه، میبرولــی های کوپرنیــک و کپلــر و مطالعه نگاشــته

 هــای علمــیســاختار انقلابم و 1957نشــریافته بــه ســال    انقــلاب کــوپرنیکیتوماس کوون:  

ایم که شروطی را که هر یک از کویره و کوون کــه م. در کتاب گفته1962نشریافته به سال  

در ســیاق جهــان  تقریبــاًانــد، داند، گــرد آوردهخود را شاگرد کویره در زمینه تاری  علم می

بینیم. تنها تفاوب این اس  کــه ایــن شــرایم در جهــان غــرب بــه انقــلاب اسلام نیز فراهم می

 اختصــاربهعلمی انجامید و نزد ما )در جهان اسلام( به انقلاب علمــی نینجامیــد. ایــن شــرایم  

 چنانکه در کتاب آوردیم، از این قرار اس :

برای اشکالاب حرک  افــلاک، ایــن اشــکالاب   هاییحلراهنخس ، یافتن الگوها و   .۱

« آمــده مطابقــ  الشکوک علــی بطلمیــوسهیثم که در کتاب »به نحوی با تردیدهای ابن 

 « اســتدراک بــر هیئــ  افــلاک»ای ناشناس بــا عنــوان دارد و یا با آن ه در کتاب نویسنده

 آمده سازگار اس .
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دادن مرکــزی بــه خورشــیدمرکزی بــرای ترتیــبشــرط دوم، انتقــال از الگــوی زمین  .۲

یافته که چه از جه  ریا ــیاتی و چــه از جهــ  تکنیکــی و چــه از ن ــر پارادایمی کمال

 فیزیکی چیزی از پارادایم بطلمیوسی کم نداشته باشد.

شــناختی ســازگار باشــد و سوم، مفاهیم فیزیکی نــوینی کــه بــا پــارادایم جدیــد جهان .۳

 اشکالاب پیشین بر حرک  زمین را حل نموده و اعترا اب مرتبم بدان را پاس  گوید.

چنانکه عبارب خود    « ف یع )هولناک(»چهارم، تبدیل شدن ن ام کوپرنیکی به ن امی  .4

می دلال   بدان  افلاک  انقلاب  باره  در  کتابش  درآمد  در  ف یع  کوپرنیک  و  کند. 

گردان فرانسوی کویره از  اس  که در بر«  monstere  »)هولناک( برابرنهاد وا ه فرانسوی

 « کوپرنیک آمده اس . انقلاب افلاکاز کتاب »هایی  بخش 

هایی که به نحو همسانی با ارسطوگرایی و فلسفه  ها و فلسفهپنجم، بازگش  به دیدگاه.5

نوافلاطونیاسکولاستیک رقاب  می مانند  اتمگری و دیدگاهکنند،  مانند  های  گرایانه و 

 .هاآن

  بازهای گذشته و متون برگردان شده یا  ششم، پرداختن جدّی مکاتبی به مطالعه دانش .6

 به ویژه متون افلاطونی و ارسطویی.  هاآن ترجمه

 های نجومی. شماری و زیجهفتم، نیاز به اصلاحاب در دانش نجوم، گاه.7

های فیلســوفان و دانشــمندان شــرق و غــرب اموری مشابه با این هف  شرط را در نگاشته

بــیش از  شرایطی« هیثم دانشمند فیلسوفابن »یابیم. در فصل پایانی کتاب جهان اسلام می

ســانِ انقــلاب این هف  شرط را بــر شــمردم و در آن زمــان بــر ایــن بــودم کــه انقلابــی به

 کوپرنیکی در جهان اسلام صورب نپذیرف . و این امر سه دلیل دارد:

گرایی پروکلسی و بــه تعبیــر  ان  ولیــوه مکتــب گری و افلاطوننخس ، نوافلاطونی .۱

ای در جهان اسلام نبود و آن ه نزد ما چیره شده بــود پروکلس عربی، فلسفه سیطره یافته

های یافته از مؤلفــهگراییِ ســاخ کیشی بود که شــاید بتــوانیم آن را مشــائینوعی راس 

سینا صــورتی ای افلاطونی ارسطویی بخوانیم، امری که نزد فارابی و پس از او ابن اندیشه

 چراکــهتبلور یافته پیدا کرد، در حالی که این امر در زمان کوپرنیک تفــاوب یافتــه بــود. 

شــد، ماننــد نامیــده می  گونــهاین در زمان کوپرنیــک فلســفه خورشــید چنانکــه آن زمــان  
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در   کمدســ بود یا    نوی  ی ف  وی لی مارسدرخشید و آغازگر آن  خورشیدی در قلب اروپا می

 ذهن کوپرنیک و استادش ناوارو چنین تصوری وجود داش .

های فلکــی غیــر بطلمیوســی و نقــاد نســب  بــه آن، کــه دوم، الگوهای ترکیبی و مدل .۲

پرداختند، در حدودی جزئی باقی ماند. مقصود ما دانشمندان پیش از کوپرنیک بدان می

یــابیم. شــاطر و خفــری و صدرالشــریعه میهای فلکی اس  که بــرای نمونــه نــزد ابن مدل

گــذاری را متونی که مورد توجه مکتب آمریکایی تاری  علــم، چنانکــه راشــد چنــین نام

رسد این مسئله نیز در به ن ر می  آورد، بوده اس .برای اصحاب این جریان مطالعاتی می

زمان کوپرنیک به اون رسیده و کمال یافته بود و شهرهایی اروپایی به کلی در رقاب  و 

 مسابقه برای به پایان رساندن این مأموری  بودند.

هــای نجــومی بــرای بنیــان هــا و ســاختن زیجسوم، نیاز بسیار  روری بــه تغییــر تقویم .۳

بنــامیم(،  گونــهاین ، اگر بتوانیم آن را بور وازینهادن الگویی جدید برای تولید )الگوی  

کن کــردن و تصــرف اردوگــاه که شروع به چیرگی بر اروپا گرفته بود و در صدد ریشه

 داری فئودالیسم بود.تولیدی سرمایه

های نــوین در جهــان اســلام متشــت  و پراکنــده بــود و در اینکــه ن ریــه  تــرمهمو از همه  

و نزد یک شخص چنانکه در شخص کوپرنیک و زمان او جمع شد، گــرد نیامــده   زمانیک

، انقلاب نجومی، انقلاب کوپرنیکی نــام گرفــ ، نــه هیثمــی و نــه مراغــی در رویازاین بود.  

 الدین طوسی.نسب  به )رصدخانه( مراغه و نه طوسی در نسب  با خواجه نصیر

در همــین رویکــرد   تقریبــاًخواهیم کمی در کنار آن ایستاری داشته باشیم  ای که مینکته

هــایی کــه در ای جریان دارد. مفاد این نکته این اس  که بســیاری از مفــاهیم و دلال اندیشه

های مختلف تکون یافته اس ، زیــر آســمانی غیــر از آســمان مــا ثمــر تمدن اسلامی در دوره

دهد و ولادب فرزندی که تکون و مرحله جنینی خود را در رحــم تمــدن مــا طــی کــرده می

ای دهد و زمانی که این مولود جدید )ارزش اندیشــهای غیر از خانه ما رخ میاس ، در خانه

کند. مثالی که شاید برای این امر های خود را فراموش میگذارد ریشهیا دانش( پا به دنیا می

ای اســ  کــه در ابتــدا بــه لفــظ و معنــا )میــل بتــوانیم بیــاوریم مســئله حرکــ  پرتابــه

های معنایی آن تحــ  عنــوان ( منتقل شده و سپس فقم به دلال « inclinatio violenta»/قسری
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"impetus"  یابــد و شــود، ادامــه میای دانشــگاه پــاریس نســب  داده میکه به بزرگــان اندیشــه

اگر اجازه داشته باشیم آن را فیزیکی نــوین بنــامیم، تبلــور  یا مکتب سینوی را که این مفهوم،

تــوان از روش ســبر و اعتبــار )واکــاوی و شــود. و بــه همــین ترتیــب میبخشیده فرامــوش می

 هیثم سخن گف .آزمودن( ابن 

دهم کــه از ایــن پــا فراتــر بگــذارم و در مــتن زنــدگی در اینجا به خود این جرأب را مــی

برخــی  کمدســ هایی از شک روشی و قواعد روش اندیشیدن یا  هیثم نشانهخودنگاش  ابن 

های مربوط به عمــری اندیشم« را و دلواپسیاز این قواعد را بیابم و حتی بیش از این »من می

کننده، امورش را به دس  خود بگیرد و بر زمین ســختی پــس از ســفر شــک و که فردِ شک

خواهم فراتر از این بروم و الگــوی مشــابهی در روش و می تردیدش بتواند بایستد. بلکه حتی

 Discours de la:ی)بــه فرانســو جنسِ نگاشتن زندگی خودنوشــ  بیــابم. آیــا گفتــار در روش

méthode  )  ســینا هیــثم و مــتن اندیشــمند معاصــرش ابن مــتن ابن   ســانبه، زندگی خودنوشــتی

یابیم و اشاره به ای برای تربی  انسان به دس  خود او میبرنامه  هاآننیس ؟ دو متنی که در  

ســینا( در هیــثم و ابن آن ه نگاشته و آن ه در حال تکمیــل اســ   در اندیشــه مــا ایــن دو )ابن 

اند و )یا بهتر بگوییم( دکارب در این مسئله با آن دو همسان نگارش خود با دکارب شریک

 و شریک اس .

هــای نورشناســی و هــایی از دانش کنــد مثالبه راه و روش اشــاره می  ازاینکهپس دکارب  

آورد که در آن متون، روش را تطبیق دهــد. علــومی آورد و متونی میهواشناسی و نجوم می

 ،یهواشناس ــ ،ینورشناس ــ)  بــودههیــثم  هایی که مــورد توجــه ابن آورد با دانش که دکارب می

هیثم دکارتی اس  کــه زودتــر از موعــد ، نزدیک اس . گویی ابن جبر و ...(  ،یلی هندسه تحل

ای او هنوز به پختگی و روشنی بیشتری نیازمند بــوده و در آمده اس ، یا اینکه تجربه اندیشه

 نزد دکارب به کمال خود رسیده اس .

علمی که در باره او نوشته   هاینگاری  زندگیهیثم در بسیاری از  زندگی خودنوش  ابن 

یــابیم. مــتن در لاهــور می  نویس دس ها را در  نامهترین این زندگیشده، آمده اس  و کامل

ای دارد که نشانگر این اســ  کــه ایــن زنــدگی خودنوشــ  مــتن یــا دیباچه  نویس دس این  

ای مستقل اس . این رساله به محمد بن حسن بن هیثم منســوب اســ  و آنتــوان هــاینن رساله
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اصــیبعه البتــه بــدون ابینامــه در کتــاب ابن آن را تصحیح و منتشر کرده اس . همــین زندگی

خواهد او را با نام کامل یاد کنــد بــا اصیبعه هر جا میابییابیم که ابن دیباچه آمده اس  و می

خوانــد. و محمــد بــن حســن در فهرســ  پایــانی او عنوان محمد بن حسن بــن هیــثم او را می

کنــد: نقــل می  گونــهاین لاهور این فهرســ  دوم را    نویس دس شود در حالی که  حذف می

»فهرس  آثار حسن بن حسن بن هیثم تا وفاتش« ... و در اینجا نام حسن بــن حســن بــه جــای 

اصــیبعه از ابیشود، گــویی بــا دو شــخص مواجــه هســتیم! آیــا ابن محمد بن حسن آشکار می

روی عمد نام او را نیاورده اس ؟ و آیا زندگی دو شخص و آثارشان را در کنــار هــم گــرد 

 آورده اس ؟ یا آیا حسن بن حسن همان محمد بن حسن اس ؟

این مشکلی اس  که پریشانی زیادی را سبب شده و بلوای زیادی بــه راه انداختــه اســ . 

ولی آن ه در اینجا برای ما مهم اس  سخنی اس  که محمد بــن حســن بــن هیــثم در بخــش 

نگــارد. و هم نــین بنــد نخس  از بند اول، درس  پیش از سخن گفتن از فلســفه ارســطو می

هیثم، به و وحی که شکی دوم پس از آن یعنی پس از بیان فلسفه ارسطو. در این دو بند ابن 

گویــد، ، مفاهیمی را ن یر آن ه دکارب در چند متن خود درباره شک و روش میتابدبرنمی

یابیم محمد بن حسن بن هیثم همواره با  میر اول شــخصِ »مــن« ســخن یابیم. چنانکه میمی

وجوی حقیقــ  گویــد و در جســ گوید و به این آگاه اس  که »او« اس  که سخن میمی

کند که از کودکی در باورهای مردمیان در شــک بینیم که اشاره میاس ، و در عبارتش می

باورهــا و  « همــه»بــوده اســ  و در تمــام آن باورهــا تردیــد داشــته اســ  و ایــن تردیــد را در 

یــافتن دانیم که حقیق  یکــی اســ  و اخــتلاف از جهــ  طریــقِ راهیابیم، و میها میاندیشه

بدان اس . ولی در عهد کودکی امکان به نتیجه رســیدن بــرای او وجــود نداشــ  و بایســتی 

 تأملاب در فلسفه اولیماند تا به سنی معین برسد و البته او برخلاف دکارب که در  منت ر می

دهد، بلکه با ایــن سال را ذکر کرده اس ، عددی برای این امر به دس  نمی  وچندبیس سن  

کنــد. او پــس از عبارب که »برای ادراک امور عقلانی رشد یافتم« بــدین مو ــوع اشــاره می

نمایــد و میــل و رغبــ  خــود را بــه رسیدن به این سن، طلب حقیق  را وجهه هم  خود می

هــای ذهــن را در تردیــد و حیــرب پیرایــد و تاریکیهــای نادرســ  را میامــوری کــه گمان

بــه امــوری کــه او را بــه چنــین هــدفی نایــل نمایــد   ،رویازایــن دارد.  زداید، مصروف میمی
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نماید که ســبب قــرب الهــی ای میآوردن اندیشهدس اش را معطوف به بهپردازد و ارادهمی

های گونــاگون و آغــازد کــه در آن دیــدگاهای را میباشد. در اینجا محمد بــن هیــثم تجربــه

باورهای رنگارنو، اموری احتمالی برای دریافتن این اندیشه الهی هستند ولی او چنانکه در 

)از این باورها( حاصلی نیاف  و روشی که او را بــه حقیقــ    یکهیچمتن خودش اس : »از  

های بــاور کــه در گونــه ازاین پس رهنمون شود نیاف  و به اندیشه یقینی راهی دوباره نیاف «. 

توانــد راه نــو یــا ور شده بود، به فلسفه راه یاف  یا به ن رش رسید کــه فلســفه میغوطه  هاآن

ــود.  ــداد ش ــق ســلوک قلم ــه چراکــهطری ــود اگرچــه او از تجرب ای کــه در آن وارد شــده ب

ای برای یــافتن حقیقــ  دســ  یافــ  کــه در ایــن دستاوردی از حقیق  نیاف  ولی به سنجه

هایی کــه رسم مگر از طریق دیدگاهعباراب او نمایان اس : »پس بدانستم که به حقیق  نمی

جویی و واکــاوی تنهــا ایــن ماده آن امور حسی باشد و صورب آن امور عقلی«. و پس از پی

ای که ارسطو در منطق و طبیعیاب و الهیاب که ذاب و طبیع  فلسفه اســ ، امر را در اندیشه

فلســفه ســخن خــود را در بنــد دوم از مــتن  فرارو قرار داده یاف . پــس از عر ــه اقســام ایــن 

ــاره مــاجراجویی اندیشــهزندگی ــا ای خــود پــی مینامــه خودنوشــ  در ب ــاره ب گیــرد و دو ب

 بــاریکیابد. اشکالی ندارد ســخنش را  گفتیم، نسب  می  ترپیش گفتارهای دکارتی، چنانکه  

پس زمانی که این را دانستم تمام توانم را در جستجوی علوم فلســفی بــه »دیگر مرور نماییم:  

های ایــن کار گرفتم، پس به اصول و مبانی چنان چنو آویختم که به واســطه آن بــه شــاخه

هیــثم در اینجــا ها را پیمــودم.« ســخن ابن های این دانش ها دس  یافتم و بلندی و پستیدانش 

 پایان یاف .

 آن ه در اینجا برای ما مهم اس  این امور اس :

ــه .۱ ــوان در جســتجوی دانش نخســ ، ب ــام ت ــای فلســفی از ریا ــیاب و کاربردن تم ه

طبیعیاب و الهیاب و در اینجا گویی از ارسطو که به ریا یاب چندان نپرداخــ  و منطــق 

هیــثم ای نــزد ابن اهتمــام ویــژه چراکهجوید، را مقدمه و ابزار طبیعیاب دانس ، سبق  می

نسب  به ریا ــیاب شــاهد هســتیم و البتــه او نیــز منطــق را ابــزار طبیعیــاب و مابعدالطبیعــه 

 پندارد.می
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ایــن امــور او را بــه  چراکــهدوم، پرداختن مجدّانه به اصول علوم فلسفی و مبادی آن،  .۲

کنــد. در اینجــا نیــز دو بــاره بــا اندیشــه های فلسفی نایــل میشناخ  فروع و دقایق دانش 

های خواســ  عمــرش را در تردیــد در تفاصــیل و شــاخهشود کــه نمیدکارب همراه می

آن   آمــد  پیمبتنی هستند کافی اس  تا    هاآنعلوم بگذراند. شک در مبادی که علوم بر  

تفصیلی علوم باشد و باز یــافتن اطمینــان بــه ایــن مبــادی  ــامن خــوبی  جزئیابشک در 

بــه معیــار   هــاآندر درســتی    چراکــهبرای باز یافتن اعتماد به مسائل تفصیلی علوم اســ    

شــود و ایــن معیــار نــزد شــود و بــر اســاس آن، امــور داوری میحقیقــ  ارجــاع داده می

هیثم »ترکیب از عناصر حسی و ماده عقلــی« اســ . و دکارب »و وح و تمایز« و نزد ابن 

هیــثم را کــه کند. بر این اســاس، دیــدگاه ابن هر یک از این دو، راه و روشی را اقت ا می

 یابیم که ملاح ه سوم ما اس .دلال  بر این امر دارد می

، هــاآنو پیمودن پســتی و بلنــدی   هاآننمودن    استوار  وسوم، فراروی از مبادی علوم   .۳

ــی  ــا دلالت ــعود( در اینج ــتن و ص ــرا رف ــل )ف ــود. و توق ــده ب ــاهد آم ــتنِ ش ــه در م چنانک

کنــد  یعنــی از ها از بســیم بــه مرکّــب گــذر میشناختی دارد که در دریاف  دانش روش

پستی به بلندی و از دامنه کوه به بلندای قله آن. این یعنی گذر کردن از پــایین بــه بــالا و 

های نردبان معرف ، برای اینکه ببینــیم آیــا ایــن فــراروی و سپس از بالا با بازگش  به پله

توانیم با مهارب و آسایش ایــن صــعود به درستی انجام پذیرفته اس  و می  حقیقتاًصعود،  

و نزول را ادامه دهیم. دکارب در آثار خودش گاه این معنا را بدون بــه کــار بــردن لفــظ 

خاصی طرح کرده اس  و گاه نیز وا ه جایگزینِ نردبان یا پله نردبان را برگزیــده اســ  

رســاند. پــس که معنای صعود و نزول و بلندی و پستی و هم نین ترتیــب و تــوالی را می

های هیثم و اســتفادهآیا این مشابه  به نحو تصادفی اتفاق افتاده اس ؟ یا اینکه متون ابن 

بهتر از اندیشه صاحب آن مفاهیم   هاآنمجازی مفاهیم او به دکارب رسیده اس  و او از  

هیثم خودش ایــن لفــظ را ابتــدا از زبــان عربــی رسد که ابن بهره برده اس ؟ به ن ر ما می

برگرفته اس  و سپس از معنای حقیقی آن به معنای مجازی آن گــذر کــرده اســ  و در 

معنــای مجــازی، بهتــر از آن دو   دریــافتن این مسیر با جاحظ و کندی همراه شده اس  و  

ورزی اس   و این سن  دکارب بــود دس  برده و تصرف کرده اس . این سن  اندیشه
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که او در زمانه خودش بهترین کسی بود که مشکلاتی را که پدر مرســان بــر دانشــمندان 

هیثم کرد. پس آیا دکارب وا گان و مجازاب و مفاهیم ابن کرد، حل میزمان عر ه می

 برداری کرد؟را بهتر از او استفاده و بهره

گفتن بیشــتر در بــاره دهیم و ســخن ها به بحث خاتمه میدر اینجا، با طرح این پرسش 

 .گذاریممیواهیثم را به زمانی دیگر شناسی ابن روش


